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بيـروت،   ،.)ق٦٢٠.م( هقدام ـ عبداالله بـن  :المغني

الطبرسـي   :مکـارم الاخـلاق  ؛ دار الكتب العلميه

ــي، .)ق٥٤٨.م( ــروت، اعلم ــن لا  ؛ق١٣٩٢، بي م

، به كوشـش  .)ق٣٨١.م(الصدوق  :يحضره الفقيه

الموسـوعة  ؛ ق١٤٠٤، قم، نشر اسـلامي غفاري، 

وسائل ؛ ق١٤١٠ ،كويت، وزارة الاوقـاف  :الفقهيه

ــيعه ــاملي  :الش ــم، ، .)ق١١٠٤.م(الحــر الع آل ق

  .ق١٤١٢ ،:البيت

  علي هاشمي سيد

���

مـرز   درنزديک نَمره  مکاني :)٢( اَراک

  عرفات

بـه طـرف    در سرزمين عرفات يکانمارَاك 

اراك  انــد گفتــه ١.اســت هرمــنَنزديــك شــام و 

ــاهمنزل ــات يگ ــام   در عرف ــه ش ــت، از ناحي اس

 ٢.از ناحيـه يمـن اسـت    يگاهمنزلنمره  که چنان

ــهبرخــي  ــز گفت ــد ني در اراك  بخشــي از کــه ان

در جهـت يمـن    آن ديگـر  جهت شام و بخـش 

هايي اسـت کـه    از مکاناراك سرزمين  ٣.است

به از اين رو، و  ٤رويد مياراك رخت در آن د

  ٥.اند گفتهاراك آن وادي 

                                                                       

ــاموس المحــيط، ج١٧، ص١المصــباح، ج  .١ ــاج ٢٩٢، ص٣؛ الق ؛ ت

  .»ارک«، ٥٠٤، ص١٣العروس، ج

  .١٣٤، ص١معجم ما استعجم، ج .٢

  .٥٠٤، ص١٣؛ تاج العروس، ج١٣٥، ص١معجم البلدان، ج .٣

.١٤٤؛ حجاز در صدر اسلام، ص١١٤، ص٢شرح الازهار، ج .٤

.١٣٤؛ حجاز در صدر اسلام، ص١٣٥، ص١معجم البلدان، ج .٥

تاريخي، مشرکان قريش  هاي گزارشبرپايه 

در  ٭وقوف که اين به رغم روزگار جاهليتدر 

بـه شـمار    7حـج ابـراهيم  مناسـك  عرفـات از  

را  ٭ان وقوفگزار حجبرخلاف ديگر  ٦آمد مي

  .آوردند به جا مياراك در سرزمين 

در سـپاه اسـلام    ،تاريخي ايه شگزار بر پايه

در ســرزمين  »آمــد«بــراي فـتح   .قسـال هشــتم  

به دستور  ،در همين مکان .يافتنداستقرار اراك 

ــامبر ــر 9پيـ ــك  هـ ــي   ازيـ ــلمانان آتشـ مسـ

 آتـش شـعله   ٠٠٠/١٠ سـان بـدين  و برافروخت 

سفيان و حکيم بن حزام کـه  ابو. ه شدافروختبر

 ،آمده بودنـد  9با رسول خداوگو  گفتبراي 

ــدر  ــپاهي اراك رزمين س ــزرگس ــي  ب و آتش

اه پس ـ تا آن شب چنانکه نگريستند گسترده را 

  ٧.بودندنديده و آتشي 

ــه ــر پاي ــات ب ــاور فقيهــان شــيعه ٨رواي   و ٩و ب

و  ن عرفـات موقـف  سـرزمي  ، همـه ١٠اهل سنت

بيـرون   وقـوف در اما  ؛يز استجا آنوقوف در 

ــات  ــتروا از عرف ــه  ١١.نيس ــر پاي ــي از ب   روايت
                                                                       

  .٦٣، ص١اتحاف الوري، ج .٦

  .٥٢، ص٣؛ تاريخ طبري، ج٨١٦-٨١٤، ص٢المغازي، ج .٧

، ٢؛ مـن لا يحضـره الفقيـه، ج   ١٠٠١، ص٢سنن ابـن ماجـه، ج   .٨

  .١٨٠، ص٥؛ التهذيب، ج٤٦٥ص

؛ تـذکرة  ٦٠٧، ص١؛ تحريـر الاحکـام، ج  ١٨٠، ص٥التهذيب، ج .٩

  .١٧٤، ص٨الفقهاء، ج

؛ الحـاوی الکبيـر،   ٤٢٨-٤٢٧، ص٣المغني و الشرح الکبيـر، ج  .١٠

  .١٢٥، ص٢؛ بدائع الصنائع، ج١٨٤، ص١٤ج

؛ جـامع  ١٨٨، ص١؛ شرائع الاسـلام، ج ٣٦٦، ص١المبسوط، ج .١١

  .٢٢١، ص٣المقاصد، ج
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کسـاني کـه    7يز امام صـادق و ن  9رسول خدا

حجـي برايشـان    ،وقوف کننداراك در سرزمين 

به کساني  9روايتي ديگر، پيامبر بر پايه ١.نيست

که در مکاني دورتـر از موقـف عرفـات وقـوف     

در مشـــاعر داد کـــه فرمـــان  ،کـــرده بودنـــد 

بـر   ٢.، وقوف کننـد عرفات و مزدلفه، مخصوص

 پيش گزار حجاگر  7روايتي از امام صادق پايه

از ظهـر در  پـس  منـزل کنـد و   اراك از ظهر در 

سـرزمين   ٣.اشکالي نـدارد نمايد، عرفات وقوف 

همچون نَمره، عرنَه، ثَويه و ذي الْمجاز از اراك 

و فقيهـان شـيعه بـه     ٤عرفات دانسته شدهمرزهاي 

اراك وقـوف در سـرزمين   و بطـلان  عدم جـواز  

٥.اند فتوا داده و بر آن ادعاي اجماع کرده

ه نَ ـان اهل سنت نيز وقـوف در وادي عر يهفق

و بر عـدم جـواز آن ادعـاي     ٦دانند را جايز نمي

که حـج  نقل شده مالك از  اما. اند اجماع کرده

 ٧.در وادي عرنــه صــحيح اســت کننــده وقــوف

)
← 

  )چوب ،اراك

                                                                       

؛ وسـائل الشـيعه،   ١٨١، ص٥؛ التهذيب، ج٤٦٣، ص٤ي، جالکاف .١

  .٥٣٣، ص١٣ج

  .١٠٠١، ص٢؛ سنن ابن ماجه، ج٤٢٨، ص١سنن ابي داود، ج .٢

  .٥٨٧، ص١؛ السرائر، ج١٨١، ص٥التهذيب، ج .٣

؛ مسالک الافهام، ١٨٨، ص١؛ شرائع الاسلام، ج٢٥٠النهايه، ص .٤

  .٢٧٣، ص٢ج

، ١٩واهر الکـلام، ج ؛ ج ـ٥٨٧، ص١؛ السـرائر، ج ٢٥٠النهايه، ص .٥

  .١٨ص

؛ ٤٢٨، ص٣؛ المغنـي و الشـرح الکبيـر، ج   ١٨٨، ص٧المحلي، ج .٦

.١٣٦، ص٢بدائع الصنائع، ج

.٤٢٨، ص٣المغني و الشرح الکبير، ج .٧

  منابع �

، بـه  .)ق٨٨٥(عمر بن محمـد فهـد    :اتحاف الوری

 عـلاء  :الصـنائع  بـدائع  ؛کوشش شلتوت، ام القری

پاکسـتان، المكتبــة  ، .)ق٥٨٧.م( انيس ـالكا الـدين 

ــه، ــاج؛ ق١٤٠٩ الحبيبي ــروس ت ــدي :الع  الزبي

شيري، بيـروت، دار   علي كوشش به، .)ق١٢٠٥.م(

تـاريخ الامـم و   (تـاريخ طبـري   ؛ ق١٤١٤ الفكر،

 محمـد  كوشش به، .)ق٣١٠.م( الطبري :)الملوك

تحريـر   ؛ابوالفضل، بيروت، دار احياء التراث العربي

، بـه  .)ق٧٢٦.م(العلامة الحلـي   :الاحكام الشرعيه

، 7كوشش بهادري، قم، مؤسسة الامـام الصـادق  

ــاء،؛ ق١٤٢٠ ــذكرة الفقهـ ــي  تـ ــة الحلـ العلامـ

تهذيب ؛ ق١٤١٤، :، قم، آل البيت.)ق٧٢٦.م(

، بــه كوشــش  .)ق٤٦٠.م(الطوســي  :الاحكــام

موسوي و آخوندي، تهران، دار الكتب الاسـلاميه،  

 ـ؛ ش١٣٦٥ ، .)ق٩٤٠.م(الكركـي   :دجامع المقاص

ــت ــم، آل البي ــواهر؛ ق١٤١١، :ق ــلام ج  :الك

ــي  ــاني و   .)ق١٢٦٦.م(النجف ــش قوچ ــه كوش ، ب

الحـاوی   ؛ديگران، بيروت، دار احياء التراث العربي

 ؛، بيـروت، دار الفکـر  .)ق٤٥٠.م(الماوردی  :الکبير

: صالح احمد العلی، ترجمـه  :حجاز در صدر اسلام

ابــن ادريــس  :الســرائر ؛ش١٣٧٥آيتــی، مشــعر، 

سنن ابن ؛ ق١٤١١، قم، نشر اسلامي، .)ق٥٩٨.م(

، بـه كوشـش محمـد    .)ق٢٧٥.م(ماجه  ابن :هماج

؛ ق١٣٩٥فؤاد، بيروت، دار احيـاء التـراث العربـي،    

ــنن ــي س ــتاني  :دداو اب ــه .)ق٢٧٥.م(السجس ، ب

كوشش سعيد محمد اللحـام، بيـروت، دار الفكـر،    

المحقــق الحلــي   :مشــرائع الاســلا ؛ ق١٤١٠

، بــه كوشــش ســيد صــادق شــيرازي، .)ق٦٧٦.م(

 احمـد  :الازهـار  شرح؛ ق١٤٠٩تهران، اسـتقلال،  

ــي ــنعا، .)ق٨٤٠.م( المرتض ــة ،ص ــان،  مكتب غمض

 الفيروزآبـادي محمـد   :المحيط القاموس؛ ق١٤٠٠

الكلينـي   :الكـافي ؛ ، بيروت، دار العلـم .)ق٨١٧.م(

، به كوشش غفاري، تهران، دار الكتـب  .)ق٣٢٩.م(
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 :المبسوط في فقه الاماميـه  ؛ش١٣٧٥الاسلاميه، 

، به كوشش بهبودي، تهـران،  .)ق٤٦٠.م(الطوسي 

 حـزم  ابـن  :بالآثـار  المحلـي ؛ المكتبة المرتضـويه 

، شـاكر  احمـد  كوشـش  بـه ، .)ق٤٥٦.م( الاندلسي

 تنقـيح  الـي  الافهـام  مسـالك  ؛بيروت، دار الفكر

قـم،  ، .)ق٩٦٥.م( الثـاني  الشـهيد  :شرائع الاسلام

ــلامي،  ــارف اس ــباح؛ ق١٤١٦ مع ــر المص  :المني

؛ ق١٤٠٥ الهجــره، دار قــم،، .)ق٧٧٠.م( الفيــومي

ــم ــدان معج ــاقوت :البل ــوي ي ، .)ق٦٢٦.م( الحم

 :اسـتعجم  مـا  معجـم ؛ م١٩٩٥ ،بيروت، دار صادر

 مصـطفي  كوشـش  به، .)ق٤٨٧.م( البكري عبداالله

 :المغـازي ؛ ق١٤٠٣ بيروت، عـالم الکتـب،   ،ءالسقا

 س،جـون  مارسدن كوشش به، .)ق٢٠٧.م( الواقدي

 :و الشرح الکبير المغني؛ ق١٤٠٩ بيروت، اعلمـي، 

رحمن بـن  و عبـدال  .)ق٦٢٠.م( هقدام ـ بن عبداالله

من ؛ بيروت، دار الكتب العلميـه  ،.)ق٦٨٢.م(قدامه 

، به كوشش .)ق٣٨١.م(الصدوق  :لا يحضره الفقيه

ــم، نشــر اســلامي،   ــه؛ ق١٤٠٤غفــاري، ق  :النهاي

ــي ــه، .)ق٤٦٠.م( الطوس ــش ب ــزرگ  كوش ــا ب  آق

ــي،تهرا ــروت، ن ــابدار ال بي ــي، كت ؛ ق١٤٠٠ العرب

، قم، آل .)ق١١٠٤.م(الحر العاملي  :هوسائل الشيع

  .ق١٤١٢، :البيت

  خراساني االله  لطف

���

از  ؛گرويدن به کفر پس از اسـلام  :ارتداد

  باطل شدن احرام حج و عمرههاي  سبب

و به معناي بازگشـتن  » د ـ د ـ ر«ارتداد از ريشه 

 نيز به همـين معنـا  » رده«واژه  ١.و بازگرداندن است
                                                                       

، ٥؛ لسـان العـرب، ج  »رد«، ٣٨٦، ص٢معجم مقاييس اللغـه، ج  .١

  .»ردد«، ١٨٤ص

ــتا ــلامي   ؛س ــون اس ــي در مت ــا ول ــاي تنه ــه معن ب

در اصطلاح فقه  ٢.رود بازگشت به کفر به کار مي

از بيـرون رفـتن    :عبـارت اسـت از   ، ارتداداسلامي

پــس از کـافر شـدن   يـا   ٣اسـلام و برگزيـدن کفـر   

صـراحت  با گفتـاري کـه در کفـر     ٤آوردن اسلام

يا با عملـي کـه   ا نمايد و آن را اقتضيا داشته باشد 

 بـه کسـي کـه از اسـلام     ٥.باشـد  دارنده کفر بر در

 فقيهـان  بـه بـاور   ٦.شـود  گفته مي» مرتد« ،گرددباز

؛ يعنـي  مرتد ملي. ۱ :استگونه  امامي، مرتد بر دو

کـافر بـوده و پـس از مسـلمان     نخسـت  که  کسي

 ؛مرتـد فطـري   .۲. شدن، بـه کفـر بازگشـته اسـت    

شـده و   زادهيا مادر مسلمان يعني کسي که از پدر 

  ٧.سپس کافر شده است

، ارتــداد بــا اهــل ســنتو  هبــر پايــه فقــه اماميــ

هـا   تـرين آن  يابد کـه عمـده   تحقق مي هايي سبب

انکـار اسـلام، انکـار يکـي از اصـول       :عبارتند از

به خـدا  دين، انکار ضروريات دين، دشنام دادن 

ــا و تمســخر  ــامبران الهــي ي ــا پي ــا و امامــان  او ي ي

حرمـت  هتـك  ئکه، سـجده کـردن بـه بـت،     ملا

قرآن، انکـار يکـي از صـفات خداونـد، ادعـاي      

هاي قطعـي يـا حـرام     نبوت، حلال شمردن حرام

                                                                       

  .»رد«، ٣٤٩مفردات، ص .٢

  .١٨١نتايج الافکار، ص؛ ٣٦٦، ص٢تحرير الوسيله، ج .٣

؛ مسـالک  ٩٦١، ص٤؛ شـرائع الاسـلام، ج  ٩٢، ص١٠المغني، ج .٤

  .٢٢، ص١٥الافهام، ج

  .٣٠١، ص٤؛ حاشية الدسوقي، ج٢٥١مختصر خليل، ص .٥

  .٣٦٢، ص١٧؛ المجموع، ج٣٣٣، ص٤الخلاف، ج .٦

  .١٨٤-١٨٣، ص٤؛ شرائع الاسلام، ج٣٣٣، ص٤الخلاف، ج .٧


